
  
  

تعامل دولت و شهروندان  تأملاتي در ؛جديدپدرسالاري 
  جهان عرب 2011هاي  در قيام

  
  22/10/1390 تاريخ پذيرش:          16/8/1390 تاريخ دريافت:

  

  1*محمدعلي قاسمي
  چكيده

وار آن و سـرعت   جهت گسترش سريع و زنجيره هاي مردمي در منطقه عربي، از قيام
وقوع، موجب حيرت ناظران مسايل خاورميانه و جهان عرب شد. در اين مقالـه اسـتدلال   

» پدرسـالاري جديـد  «مي شود كه در وراي حوادث مزبور، اعتراض به آنچه هشام شرابي 
 ـ خوانده، قرار داشت. علت گسترش سريع حوادث نيز همين بود. از سوي ديگر، رغـم   هب

هـايي هـم وجـود داشـته و اختلافاتشـان در       ي عربـي تفـاوت  ها حكومتها، بين  شباهت
مواردي چون ميزان وجود و حضور نهادهاي جامعه مدني، پيونـدها و ارتباطـات جهـاني    

، شخصــيت رهبــران اتــوكرات و مســتبد عــرب، مداخلــه و عــدمِ مداخلــه هــا حكومــت
بودن و نبودن آن)، از عوامل مـؤثر   (بزرگ) خارجي و ساخت اجتماعي(قبيلگيهاي قدرت

با توده مردم و معترضين بـوده اسـت. بـر ايـن اسـاس، هـر چـه         ها دولتبر شيوه تعاملِ 
تر حكومت افزوده شـده   اتيكدموكركشوري از عناصر پدرسالاري دورتر شده و به اجزاء 

ها با كمتـرين برخـورد    سته شده و اعتراضتر و خونريزي كا است،  از برخوردهاي خشن
  بار و مسلحانه همراه بوده است. خشونت

  
  كراتيزاسيون، خاورميانه.وبهار عربي، پدرسالاري جديد، دم ها: كليدواژه

                                                                                                                                        
  * استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب
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  مقدمه
ن عـرب را در نورديـد و تبعـات و    تحولات عظيمي كه ظرف يك سال گذشته سراسر جها

گـران و متخصصـان    هاي آن هنوز به پايـان نرسـيده اسـت، توجـه بسـياري از تحليـل       لرزه پس
مسايل خاورميانه را به خود جلب كرد. غافلگيركننده  خصوص محققانِبه الملل و  مطالعات بين

به هم متصل آن، سرعت وقايع و سمت و سوي تحولات، موجب شـد   هبودن حوادث و زنجير
بيني اين وقـايع اقـدام    مطالعات خاورميانه و كارشناسان آن در پيش يِاي به نقد ناتوان حتي عده

ايـن امـر بـدان معنـا نبـود كـه همـه         در عـين حـال،  . Gause, 2011)كنند (براي نمونه ر.ك به
بيني  هايي را پيش اند و چنين قيام زده شده گران اين عرصه، از وقوع اين حوادث شگفت پژوهش

) حدود بيش از دو دهه 1927-2005( محقق معروف عرب يبراهشام ش ،كردند. براي مثال مين
سخن » يكال و دموكراتيك بر پدرسالاري جديد عربداز پيروزي گريزناپذير نيروهاي را« ،قبل
بـوده و ممكـن اسـت     يييـا وبيني در آن زمان ر ). شايد اين پيش244: 1380گفت (شرابي،  مي

، ري روبـين بي هم مانند ديگر محققانِاما  كرده است، آرزو (نه به تحليل) مي شرابي خود چنين
گسترده در خاورميانه و به ويژه جهان عرب هشـدار   فساد هاي قبل نسبت به مخاطرات در سال

. همـان طـور   (Rubin, 2006) دانستند ميپيروزي نيروهاي راديكال و افراطي  هداده و آن را ماي
 ،اند نهادهتأكيد بر آنها انگشت هيم كرد، آنچه اين دو محقق او استدلال خوكه ديده خواهد شد 

  شود. محسوب مي» بهار اعراب«به از علل حوادث موسوم 
رابطه دولـت   بررسيِ ،اين نوشتار هدفتوان نگريست.  به اين وقايع از زواياي گوناگون مي

چـرا  هدف مطالعه اين نكتـه اسـت كـه     ،است. به بيان ديگر هاي عربي انقلابو شهروندان در 
از خـود بـروز   مردمـي  و تظـاهرات   ها هاي متفاوتي نسبت به اعتراض عربي، واكنش يها دولت
فرهنگـي   ها رقم زد. وحدت هايي كه سرنوشت متفاوتي را براي هر يك از قيام اند؟ واكنش داده

شـدن   اي زنجيـره باعـث سـرايت سـريع و     -عربـي  تحت لواي اسلام و زبـان مشـترك  –منطقه 
سياسي  هدليلي كافي تلقي كرد، مگر آنكه زمينتوان  ها را نمي مزبور شد. اين شباهت هاي جنبش

توان مدعي شد شباهت در  و اجتماعي مشترك هم وجود داشته باشد و از همين روست كه مي
ربـي  هاي ع از اهم دلايل گسترش قيام آنها، عربي و نقايص و معايب مشترك يها دولت ماهيت

بـا   هـا  دولـت شـهروندان و  قبل از بررسي رابطـه و تعامـل    رسد ، به نظر ميبنابراينبوده است. 
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ها و  قيامين كشورها افكنده شود تا دلايلِ ا در، ضروري است نگاهي به سرشت دولت يكديگر
  به صورتي آشكارتر معلوم شود. ،و شهروندان ها دولتهاي موجود در تعامل  تفاوت
  

  جهان عربدولت در الف. 
هشـام  كـه   1»پدرسـالاري جديـد  «توان در عبارت  موجود در جهان عرب را مي يها دولت

قـديمي   گيرد، خلاصه كرد. اين پدرسالاري در قياس با پدرسالاري در جوامعِ به كار مي شرابي
اعراب پـس   ،شرابيزعم  د. بهبوخاندان خويش  هكار خانواده و همه است كه در آن پدر، رئيسِ
در اند و  سنتي خويش خارج شده مستقيم، از وضعِ هاستعمار و سلط هاز آشنايي با غرب و تجرب

نسبت خويش با مدرنيته  ،كلي زندگي در عصر جديد و به طورتوانند غرب و لوازم  نمي نتيجه،
در ن را آرا درك كـرده و  آن توانند، دولت مدرن و لـوازم   نمي ،را ناديده بگيرند. از سوي ديگر

اره و اسكيزوفرنيك به وجـود آمـده   پذهنيتي دو بنابراين،خويش تأسيس و تحكيم كنند.  هجامع
هـاي   ي دورانها حكومتمدرن در كنار پدرسالاري يادگار  ها و امكانات عصرِ كه در آن دستگاه
ي زيستي را بايـد نـوع   اين هم .دهند استبداد پادشاهي، به حيات خويش ادامه مي گذشته و عصرِ

معناي واقعـي حضـور دارد و نـه مدرنيتـه در معنـاي       بهسنت  نه التقاط دانست كه طبعاً در آن
  ). 55: 1380(شرابي،  آن حقيقي و اصيلِ
عربي هـم بازيافتـه اسـت.     انعكاس خود را در اجتماع و سياست ،سياسي - رواني اين اختلالِ

اي بر انسان عرب داشته، به  كننده فلجساد، تأثيرات معيوب و ف ها و ضربات ناشي از سياست شوك
تفاوتي و  كور، فرار مغزها، مهاجرت داخلي و بي طرزي كه اقدامات و حملات انتحاري، خشونت

عربـي   هجامع ،در ساحت سياسي .)1380شرابي، ( توان از تجليات اين شوك دانست بدبيني را مي
هـاي ملـي تـوأم گشـته اسـت      سياسي با فساد و هـدردادن ثـروت   از هم گسيخته شده و استبداد. 

دهند كه كمابيش بر سراسر  يتي را تشكيل ميانعكاسي از يكديگرند و كل ،آشفتگي ذهني و سياسي
خود انعكـاس و مينيـاتوري   و احتمالاً با استثناي تقريبي لبنان كه  جزييهاي  عالم عربي (با تفاوت

عابي از مدرنيته و لط است. به بيان خلاصه، پدرسالاري جديد، لُمس ،از آشفتگي عالم عربي است)
تيكي چون رياست جمهـوري  ادموكرسياسي (نظير انتخابات و مناصب و نهادهاي به ظاهر  ظواهرِ

                                                                                                                                        
1. New Patriarchy 
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 هيافت ـ رفيع استبداد سنتي و پادشاهي ديرپاي كهـن و رياسـت تغييـر شـكل     كاخِ و...) بر و پارلمان
شـود و   اي بزرگتر موسوم به ملـت اعمـال مـي    بر خانواده كه اينكاده است شيوخ بر قبيله و خانو

  تواند محل ترديد باشد. ملت نيز مي وجود و تكوين اين ،البته
تماعي و اج تواند بدون پايگاه ي با اوصاف فوق) نمييها دولتبديهي است هيچ دولتي (ولو 

رسد بتوان سـه پايـه و مبنـا را     اني ديگر به بقاي خود ادامه دهد. به نظر ميينيا نظامي يا احياناً ب
هايي جزيي و  عربي تفاوت يها دولتعربي موجود ذكر كرد (واضح است بين  يها دولتبراي 

جهان  اتيك واقعي به صورت نادر دردموكراختلافات وجود دارد، اما جز در مواردي كه عناصر 
  را مشمول قواعد زير دانست). اين گروه كشورها يت لتوان ك عرب وجود دارد، مي

  
  مسلط (به ويژه آمريكا)   هاي قدرت. وابستگي به نظام جهاني و 1

خيز، به انحاي مختلفـي بـه كشـورهاي بلـوك      خصوص كشورهاي نفتبه كشورهاي عربي و 
داشته و  سابق اي با روسيه/ بلوك شرق روابط ويژهكه (در مواردي استثنايي مانند سوريه غرب سابق 

 ،پري اندرسونچنان مسلم و بديهي است كه  ،اند. اين نكته در نزد برخي محققان ) وابسته بودهدارد
عربي  هاز دو خصوصيت منطق يامپراتوري آمريكا را يك گرا، وابستگي مستمر به سيستمِ متفكر چپ

الاهاي مصـرفي و  نفت خويش و واردات ك . اين كشورها در فروشِ(Anderson, 2011)خواند  مي
ايـن  د و هسـتن بـه ايـالات متحـده     ، وابستهنظامي خصوص در زمينه خريد تسليحاته صنعتي و ب
  جديدي هم يافته است. ابعاد ،فارس پس از جنگ اول خليج ،وابستگي

  
  . اتكا به نيروي نظامي و قوه قهريه2

تـوجهي دارنـد.   نيروهاي مسلح به دلايل مختلفي در كشورهاي عربي، قـدرت و نفـوذ قابـل    
اند (نظيـر سـرهنگ قـذافي) و يـا      بسياري از رهبران اين كشورها در اصل نظامي و كودتاچي بوده

اند (ماننـد   اسي بر حكومت كودتايي خويش كشيدهدموكرعابي از اند كه لُ جانشين كودتاچيان سابق
قيـام   گيـري نيروهـاي نظـامي در ايـن كشـورها، نقـش       حسني مبارك). شايد يكي از دلايل قوت

) باشد. وجـود  (مثلاً در ليبي، مصر و الجزاير مسلحانه و نظاميان در كسب استقلال از استعمارگران
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گيري نظاميان (و توجيه حضـور   قدرت نيز دراسرائيل و تهديدات مكرر آن نسبت به جهان عرب 
  و حكومت آنان) مؤثر بوده است.

رسمي نيست، بلكه نيروهاي پليس (كه در اغلب ايـن   ظور از قوه قهريه فقط ارتشِمنالبته، 
 ،شـرابي هاي اطلاعاتي (مخابرات) را هم بايد به آن افزود. بـه زعـم    كشورها منفورند) و ارگان

هـاي اطلاعـاتي)    (سـازمان » مخـابرات « ،جديـد  ي پدرسـالاريِ ها حكومتكارآمدترين دستگاه 
سرانه و مستبدانه، شهروندان را دستگير مخفي خود، به صورتي خود پليسِ آنهاست كه به همراه

32 :1380كند (شرابي،  ل ميو زنداني كرده و كشور را به زنداني واقعي مبد.(  
  

  حكومت 1. پيروان يا مشتريان3
دردسري را (اغلـب   مستقيم و بي ي عربي داراي ساخت رانتي بوده و ثروتها حكومتاغلب 

حمايـت آنـان را جلـب     ،خويش بخشي از آن به نيروهاي وفادارِ» اعطاي«نفت) كسب و با  از راه
ماننـد   ،فارس جنوبي خليج هتر حاشي تر و مرفه جمعيت نند (اين امر در خصوص كشورهاي كمك مي

هنگامي كـه بـا    ،»دهي باج«يا » بده بستان«كويت و عربستان سعودي بيشتر صادق است). اين نوع 
در ادبيات سياسي شود كه  شود، وضعيتي را موجب مي اسي و پارلمانتاريسم همراه ميدموكرعاب لُ

دو عنصر  ،عربي . در جوامعِ(Hilgers, 2011: 568)معروف است  3گري و حمايت 2تاليسمنيبه كلا
  فوق با ساخت عشيرتي و قبيلگي تركيب شده است.  

 ،حتـي خاورميانـه (نظيـر تركيـه)     وآمريكـاي لاتـين   در حالي كه در بسـياري از كشـورهاي   
ايـن   ه، در ممالك عربي، بـه واسـط  (Hilgers, 2011: 573) تاليسم حالت چهره به چهره داردنيكلا

متنفذ و رؤساي حكومت با سران عشاير و قبايل بـه توافـق دسـت     ساخت قبيلگي، سياستمدارانِ
امـت خـويش   عافراد تحت ز ،راي مزبوسها يا هداياي دولتي، رؤ يابند تا در قبال دريافت كمك مي

در را قبايـل رقيـب    انـد  گرفتـه گران تصميم  در آورند. گاه حتي حكومتاطاعت حاكمان  را تحت
را حافظ و ميانجي معرفـي كننـد (دوران سـرهنگ     دخو ،يكديگر قرار دهند و از اين طريقمقابل 

انـد). بوروكراسـي    هاي خوبي از ايـن سياسـت   نمونه ،قذافي در ليبي و علي عبداالله صالح در يمن
                                                                                                                                        
1. Clientele 
2. Clientelism 
3. Patronage 
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خوبي براي اسـتخدام ايـن پيـروان و مشـتريان اسـت. پيروانـي كـه در صـورت          دولتي هم محلِ
در اختيـار دولـت خواهـد بـود و خـود را مـديون سياسـتمداران و         شـان رگ حيات شدن، استخدام

رمنـد دولـت وجـود دارد    د دانست. براي نمونه، در مصر حـدود شـش ميليـون كا   نحاكمان خواه
(Shehata, 2011) شامل قبايل و  اند اميهاي ح شان وابسته به دولت است. همين گروه كه زندگي)

 برگـزاري هـاي حمـايتي و    تواننـد بـا برگـزاري تظـاهرات     كارمندان) كـه در صـورت لـزوم مـي    
كننـد  را تضـمين   العمر اتيك و آزاد، پيروزي پياپي رؤساي جمهور مادامدموكرهاي ظاهراً  انتخابات

  حكومتي هم برخوردار شوند. و از مواهبِ
  
  رابطه دولت و جامعه در كشورهاي عربيب. 

توان بـه   مهمترين خصوصيات سياسي كشورهاي عربي را مي بر مبناي مقدمات بخش قبلي،
  صورت زير تلخيص كرد:

  
  حد و حصر خواري بي . فساد گسترده و رانت1

پرورانـه، فسـادي گسـترده را در ايـن      هـاي حـامي   وجود منابع سرشار طبيعي و سياست
خاص كشورهاي عرب خاورميانه نيست و در سراسر  ،كشورها به بار آورده است. البته فساد

 توانـد بخشـي از عمـقِ    امري شايع است. نگاه سطحي و توجه به چند مورد، مـي  ،اين منطقه
   .مسأله را آشكار كند

رسان آمريكايي، دارايي ياسر عرفات را سه ميليارد دلار بـرآورد   تيمي از حساب ،2004 در سال
دفاع سابق عراق، در عرض شـش مـاه توانسـت پانصـد ميليـون دلار       وزيرِ ،حازم شعلان و كردند

كردستان بازگشته بود، در سال  با دستاني تقريباً خالي به اقليمِاختلاس كند. حتي مسعود بارزاني كه 
. بـديهي اسـت ايـن ارقـام از نقـاطي و      (Rubin, 2005)ثروتي معادل دو ميليارد دلار داشت  2005

در كشـورهايي چـون    ، وگرنـه شوند كه در آنهـا آزادي مختصـري وجـود دارد    كشورهايي نقل مي
دگان و ت شـاهزا عربستان و ليبي كه هيچگونه حسابرسـي وجـود نـدارد و از ارقـام نجـومي ثـرو      

تر است. فساد در جهان عرب به سه صورت  آيد، اوضاع به مراتب وخيم وابستگان سخن به ميان مي
شود؛ يكي به صورت خرُد و اداري كه در رفتار و اعمال مـأمورين و كارمنـدان دولتـي     مشاهده مي
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ن اقتصـادي  دولتـي و سـرا   مشهود است؛ فسادهاي كلان كه اغلب در جريان مذاكرات بين مقامات
هاي چنـد   رشوه ،خورد و در آن هاي چندمليتي) به چشم مي خصوص شركته خصوصي (ب بخشِ

آينـد)؛   گيرندگان از مقامات يا وابستگان آنها به حساب مي شود (اغلب رشوه ميليون دلاري مبادله مي
 سران كشور از ابزارهاي دولتـي بـراي كسـب ثـروت اسـتفاده      ،سوم فساد سياسي است كه طي آن

  .(Sufyan, Alissa, 2008)آورند  شخصي در مي كنند و اموال عمومي را به تملك مي
  

  . فقدان آزادي2
هاي سياسي و اجتماعي محـدود شـده اسـت. در     در كشورهاي عربي تقريباً همه اقسام آزادي

وجود نداشته (ليبي، عربسـتان و   1هاي غيرحكومتي حزب و سازمان بسياري از آنها امكان تأسيسِ
انـد   به قدري تحت فشار بودههاي منتقد دولت  گروه ،سوريه تا اصلاحات اخير) و در برخي ديگر

نتيجـه تلقـي شـده اسـت      فايـده و بـي   شان بي شان كمابيش منتفي بوده يا فعاليت كه امكان فعاليت
نـان) تقريبـاً وجـود نداشـته و بـر      آزاد (جـز در لب  (مصر، تونس، الجزاير، يمن، عمان). مطبوعات

هـايي چـون الجزيـره كـه      ود مطبوعات مستقل نيز سانسور شديدي حاكم بوده اسـت. رسـانه  دمع
اختيار امير قطر   تحت ،اند)، در واقع دار بوده اعراب ميدانرسند (و در بهار  ظاهراً مستقل به نظر مي

  .(Kraidy, 2011)د نشو بوده و ابزاري براي پيشبرد سياست خارجي او محسوب مي
از نقـادي حكومـت و    نيـز مـدني   هفقدان آزادي، فقدان جامعه مدني است و در نبود جامع

تـوان سـخني بـه ميـان آورد و در چنـين       اشتباهات و رفع اشكالات نمـي  تلاش براي تصحيحِ
  سخن گفتن از مشاركت سياسي هم معناي خود را از دست خواهد داد. ،فضايي
  

  نيروهاي سركوبگر. اتكا به 3
اسـي بـراي   دموكر هـاي ظـاهري و نمـايشِ    برگزاري انتخابات برايهمانطور كه اشاره شد، 

بـه چنـين    ،آميـز  هـاي حمايـت   كردن منتقدين و احياناً برگزاري تظاهرات جهان خارج و ساكت
هـاي مختلـف، مسـلح و غيرمسـلح، دولتـي و       نيروهايي نياز اسـت. نيروهـاي مزبـور، در لايـه    

                                                                                                                                        
1. NGO 
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عربـي،   هـاي  جريـان انقـلاب  در  .كننـد  خـدمت مـي   هـا  حكومـت به اين  ،غيردولتي و عشيرتي
(و در مواردي فعلي) بودند و يـا از   شان هاي اين كشورها، يا كاملاً مطيع فرماندهان سابق ارتش

  ثر شدند و دست به تصميم مستقلانه نزدند.أفشارهاي خارجي مت
  

  ياد آنانزنان در عرصه سياست و انق. عدم حضور 4
بسـيار كمتـر و    ،حضور و مشاركت زنان در جهان عرب، در قياس بـا ديگـر نقـاط جهـان    

هاي عميق  هاي تاريخي داشته و از سنت . اين امر ريشه(UNDP, 2009: 7)تر بوده است  ضعيف
تواند انعكاس انحطاط جهان عـرب هـم محسـوب     گيرد، اما به تعبيري مي دار نشأت مي و ريشه
  ش گوياي وضع مردان آن است.اي مردسالار كه وضع زنان جامعه شود،

ظـار اعتـراض و   اگر نكات فوق را در نظر داشته باشيم، جاي تعجبي نخواهد بود كه انت
 ،گيـرد  صـورت نمـي  عيني و مشكلات  اما ابراز مخالفت تنها بر بسترِ مخالفت داشته باشيم،

هاي آن مهيـا باشـد. فسـاد گسـترده       بلكه به لحاظ ذهني (راه حل مشكلات) هم بايد زمينه
افتـادگي   شود و از رشد و توسعه ممانعـت بـه عمـل آورده و عقـب     باعث فقر و فلاكت مي

 يتي هـم از اثـرات فسـاد گسـترده اسـت،     شكاف طبقاتي و نارضا .آورد ها را پيش مي پروژه
جمعيت و با درآمد نفتي بسيار بـالا، در اغلـب    امري كه به جز معدود كشورهاي مرفه و كم

كـرده و   مناطق جهان عرب مشهود است. فقدان آزادي موجب نارضـايتي طبقـات تحصـيل   
 »طبقه متوسط فقير«آنها شود و آرزوي مشاركت سياسي افرادي را كه آصف بيات  بيكار مي

طبقـات متوسـط در ديگـر     اي كه از اوضاعِ طبقه ،گذارد اكام مين ،(Bayat, 2011)خواند  مي
تـر   رساني و ارتباطاتي و مهم جديد اطلاع هاي نقاط جهان مطلع است و با اتكا به تكنولوژي

تواند حال و روز خود را با ديگر نقاط جهان مقايسـه كنـد (و از همـين     از همه اينترنت، مي
 ـ  انقـلاب  ها و ها را، جنبش روست كه اين انقلاب انـد)   بـوكي خوانـده   وييتري و فـيس هـاي ت

(Comninos, 2011: 4)     مانـدگي بـه    و حكومت خويش را عامـل اصـلي مشـكلات و عقـب
 ـ ،هاي اجتمـاعي مجـازي و آنلايـن    هاي جديد و شبكه تكنولوژي ،حساب آورند. در واقع ه ب

شان دريغ كرده بودند، به آنـان اعطـا    ي عربي از مردمها حكومتطور نسبي، آن آزادي را كه 
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شد، فضـاي وبلاگـي    هاي بالفعل كه بر جريان اينترنت اعمال مي محدوديترغم  به كردند و
   .(Etling et al, 2009)اي در جهان عرب وجود دارد  گسترده

جهـان عـرب   تواند عامل آغاز جريان انقلابـي در   زمينه ذهني و عيني مزبور، ميتركيب دو 
  تلقي شود.

اي كوچك (خودسـوزي محمـد    ها به جريان افتادند و به دنبال جرقه هنگامي كه اين جنبش
در مدتي  ،هاي اعتراض افروخته شدند شعله ،كرده، بيكار و دستفروش) بوعزيزي جوان تحصيل

بـه   به عموم نقاط جهان عرب سرايت كرد و نتايج متفاوتي در نواحي مزبـور  ها كوتاه، اعتراض
پيروزي زودهنگام (تونس و مصر) به دست آمد، در برخي ديگـر   ،در بعضي كشورها بار آورد.

به جنگ داخلي دامن زد كه با مداخله خارجي به پيـروزي انقلابيـون منتهـي شـد (ليبـي) و در      
در  .ه است (بحرين)دمسكوت مان نيمه ،به صورت موقت ،به علت سركوب شديد ،برخي ديگر

  ها در كجاست؟ ن). دليل اين تفاوت(يم تايج پيروزي هنوز قطعي نشده استنبرخي نقاط هم 
  
  پويايي رابطه دولت و جامعه: تداوم، تطويل و اختتامج. 

بخشـي يـا تطويـل و     و شهروندان و نتيجـه  ها دولتتوان در نوع تعامل  را مي عاملچندين 
  :دخيل دانست ها م اعتراضوتدا

  
  . شخصيت رهبران حاكم1

اشاره شد كه شكل حكومت اغلب كشورهاي عربي، استبدادي و ديكتاتوري فـردي اسـت. در   
در مقابل خواسـت و اراده او وجـود   انع و رادعي كننده است و م كه فرد تعيين ييها حكومتچنين 

مشـي   تـر از خـط   رانـان، بـه تحليـل دقيـق     حكـم  شخصـيتيِ  شناسي و ساخت ندارد، اطلاع از روان
، در مقولـه واحـد (يعنـي    هـا  حكومتبا آنكه شكل اين  ،كند. بنابراين كمك مي ي مزبورها حكومت

هاي اساسي وجود دارد و  تفاوت ،شود، اما بين اشخاص حاكم حكومت استبداد فردي) گنجانده مي
. انجامـد  مـي حكومت هم  هاي مشي خطدر ها به تفاوت  ، اين تفاوتمستبدانه به دليل نوع حكومت

ناسيوناليسـت عربـي    - سوسياليسـت  هـاي في يادگـار كودتاچيـان و ديكتاتور  معمر قـذا  ،براي مثال
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عرب و بلكـه   دار جهانِ خود را پرچم ،1بود و با كاراكتري شديداً اگويست 1970و  1960هاي  دهه
كـرد.   براي جهانيان تبليغ مي كتاب سبزدانست و ايدئولوژي التقاطي خويش را در قالب  بشريت مي

رفـت و او   المللـي نمـي   شدن در مقابل انقلابيون يا فشـارهاي بـين   تسليم انتظارِبود كه از او طبيعي 
رغـم   به علي، العابدين بن كرد و نكرد. در همسايگي او، زين هيچگاه به حقانيت معترضان اذعان نمي

بـه   اتيك (و سـكولار) را دموكرظواهر اش، تلاش داشت  محتواي استبدادي و ديكتاتوري حكومت
ي بالاتر ببرد يـا همـه   دحشد نتواند سركوب را از  يت كند و همين امر موجب ميسبك غربي، رعا

كوشيد از مسأله  هاي مشابهي داشت، ضمن آنكه مي اقسام آزادي را از ميان بردارد. مبارك نيز ويژگي
طلبـي و عـدم    برداري كند. در يمن نيز علي عبداالله صالح كه بـه فرصـت   اسرائيل و القاعده نيز بهره

القاعـده و  از نفـوذ   خـارج  بندي به قول و عهدش معروف است، به اين عناصر، ترساندن جهانِ پاي
مدتي طولاني از قدرت فاصله  ،وي با استفاده از همين ترفندها بود.جمهوري اسلامي را هم افزوده 

حاضر شد در  ،ي كه با شوراي همكاري خليج فارس امضا كردا ضمن توافقنامه ،نگرفت و در نهايت
. )Yemen's Saleh, 2011( قدرت را به معاونش انتقال دهد ،قابل كسب مصونيت از تعقيب قضاييم

  بن علي، قذافي و مبارك) نشده بود.(ديگر چنين موفقيتي نصيب هيچ يك از ديكتاتورهاي 
  

  . مراحل متفاوت رشد نهادهاي جامعه مدني2
به صورت  ها حكومتاند. اغلب اين  اً بسيار ضعيفتعرب، نهادهاي جامعه مدني عمد در جهانِ

ظهـور و   رفنـدها، مـانعِ  تاند بـا توسـل بـه انـواع      گران كوشيده شدند و حكومت حزبي اداره مي تك
زيرا اين امـر بـه معنـاي     ،(UNDP, 2009: 5)هاي غيرحكومتي و مستقل شوند  گيري سازمان قدرت
ختلف جهان نيافتگي در نقاط م اين توسعه حال، در عيننقد حكومت و افشاي عيوب آن بود.  قبولِ

كلي هـيچ نهـادي مسـتقل از حكومـت      به طور ،در ليبي ،براي مثال عرب درجات مختلفي داشت.
كشور (و حتي بين مخالفان حكومت در خارج از كشور) منتقـدين   هوجود نداشت و حتي در صحن

راديـو و تلويزيـون يـا احـزاب     شاخصي در مقابل دولت وجود نداشت تا چه رسد به مطبوعات و 
عدادي از كشورهاي عربي حوزه مغرب، تونس، مصر و ت اما در كشورهاي ديگري نظيرِ ،سياسي آزاد

مسـتقل   نيمهو نهادهاي خارج و مطبوعات  فارس (از جمله بحرين)، دسترسي نسبي به جهانِخليج 
                                                                                                                                        
1. egoist 
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كردنـد.   حكومت، فعاليت ميامان  رغم تضيقات و فشار بي بهوجود داشت و حتي احزاب منتقدي، 
هـا و   المسـلمين، سـلفي    ها، اخوان هاي مخالف نظير ناصريست در مصر احزاب و گروه ،براي مثال

هـاي مـرتبط بـا آنهـا (البتـه فقـط در شـكل         هاي ليبرال اسلامي (مثل حزب وسـط) و رسـانه   گروه
 ،. در تونس(Labidi, 2007: 2-3)اند  مطبوعات) فعال بوده و گاه در مقابل سانسور هم مقاومت كرده

ليست آثار ممنوعه، احزاب مخالف اسلامي و ليبرال (ماننـد حـزب    غم اجراي سانسور و اعلامِر به
ژسـت   علي هم حضور داشتند و حكومت نيز براي ابرازِ حتي در اوج قدرت بن ،اي) ليبرال مديترانه

 ـ   اتيك آنها را تحمل ميدموكر و  (Arieff, 2011: 3)ن كشـور  كرد. سطح نسبتاً بـالاي تحصـيل در اي
حكومت تـونس   كرد. اپوزيسيونِ آشنايي اكثريت با زبان فرانسه، ارتباطات جهاني آنها را تسهيل مي

گرا (به رهبري راشد الغنوشي)  هاي اسلام گروه بود و ازدر فرانسه) نيز قدرتمند  در اروپا (و به ويژه
  شد. ات تشكيل ميدموكرو ليبرال و 

تر به ديگر نقـاط جهـان انتقـال يافـت و      سريع ،دو كشور مزبوربه دلايل فوق بود كه اخبار 
حتي در گرماگرم درگيـري پلـيس    ،حمايت افكارعمومي جهاني را به دنبال داشت. براي نمونه

توانستند  المللي مي هاي بين قاهره، تعدادي از تلويزيون التحريرمستقر در ميدان  با تظاهركنندگانِ
 ،هر دو كشـور  دراينترنت  ها را به صورت مستقيم پخش كنند. قطعِ حوادث و سخنراني يانِجر

مدت نبود و مانع جريان تبادل اطلاعات نشـد. در بحـرين نيـز احـزاب قابـل تـوجهي        طولاني
هـاي   حضور دارند، اگرچه مطابق قوانين موجود امكان تأسيس حزب نيست، اما تحت پوشـش 

) و 57-63: 1381 ،اين كشور دهها حزب شكل گرفته اسـت (بحرانـي  ديگر (مثلاً جمعيت) در 
  اپوزيسيون قدرتمندي وجود دارد.

منتقـدين و مخـالفين بـه شـدت سـركوب شـده و مطبوعـات و         ،يمن و ليبي در مقابل، در
احزاب آزاد هم وجود نداشته است. در خارج از مرزها نيـز دو كشـور اپوزيسـيون قدرتمنـدي     

عناصـر ديگـري چـون نگرانـي از نفـوذ جمهـوري        ،رغم وجود شـرايط  به ،ندارند. در بحرين
، از حكومـت آل خليفـه   فـارس  اسلامي ايران، حمايت قاطع اعضاي شوراي همكـاري خلـيج  

اي متشـكل از   گيـري جبهـه   حضور ناوگان پنجم آمريكا و نگراني از ظهور هلال شيعي و شكل
آنان يا  .ا در مقابل گزينشي دشوار قرار دادن، غربيان راالله، حماس و بحري  ، حزبايران، سوريه
يا پايگاه خود را بـه  نهادند  بندي فوق گردن مي و به جبههپذيرفتند  اتيك را ميدموكربايد تحول 
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. آنان به (Katzman, 2011: 9; Nexon & Cooley, 2011)كردند  اتيك حفظ ميدموكربهايي غير
را در سـركوب  آل خليفـه  گزينـه دوم را انتخـاب كردنـد و دولـت      ،صورت ضمني و صـريح 

ي اسـت كـه حكومـت    قوت و قدرت جامعه مدني به حدحال،  در عينمعترضان ياري دادند. 
د بـه مـذاكره بـا اپوزيسـيون بپـردازد      ديخود را ناچار  ها، ضهاي اعترا پس از فرونشاندن شعله

(Associated Press, 2011/6/7).  
خارج از كـم   ، جهانِها ها پس از آغاز اعتراض مدني در ليبي، باعث شد مدتفقدان جامعه 

اطـلاع باشـند و    تسلط آنان بـراين سـرزمين پهنـاور بـي     و حتي ميزانِ معترضينو كيف قدرت 
اتيك كه از طريق جنگ مسلحانه تحـت  دموكرمدني و  هاي راضپيروزي انقلابيون نه از راه اعت

  غربي به دست آيد. هاي قدرتحمايت 
  

  . ميزان ارتباطات جهاني حكومت3
شـود  المللي باعث پيوند متقابل و وابستگي متقابل كشـور و جهـان خـارج مـي     بين ارتباطات. 
المللـي و نيروهـاي    حـوادث بـين  شود و هم  المللي متأثر مي هم كشور از حوادث بين ،نتيجه آنكه

يابنـد. در   بر روندهاي داخل كشور را مـي يرگذاري المللي، امكان و قدرت تأث مسلط در عرصه بين
المللي پيوند خورده بودند، امكان كمتري بـراي   بين هكشورهايي كه به عرص نيزحوادث بهار عربي 

اتيـك خـويش   دموكر زيرا مجبور بودند ژست ،شان را داشتند سركوب و رفتار خشن با شهروندان
المللي و افكارعمومي توضيح دهند كه رفتـار آنهـا متضـمن نفـي      بين هرا حفظ كرده و براي عرص

 ،كردنـد و بـه بيـاني ديگـر     اسـي مـي  دموكر، تظاهر به ها دولتآزادي و حقوق انساني نيست. اين 
كردند و در صورتي كه اخبار و تصـاويري از اقـدامات    اسي تعريف ميدموكرهويت خويش را با 

  افتاد. شان به مخاطره مي كان تكذيب نداشت، امنيت وجوديشد و ام سركوبگرانه آنها منتشر مي
خصوص آمريكا و اروپا بسـيار گـرم   ه كشورها، روابط تونس و مصر با جهان و باين در بين  

و روابـط  كننده سلاح و تكنولوژي نظامي براي ايـن دو كشـور بـود     ترين تأمين بود. آمريكا اصلي
 ،. كما اينكه(Ed Ross, 2011; Sharp, 2010:15)وجود داشت  آنها ي بين نيروهاي مسلحِا گسترده

اند كه رأي ارتش مصر نسبت به عدم حمايت از دولت حسني مبارك، پـس از   محققين تأكيد كرده
مله بحـرين،  ج ازنقاط جهان عرب،  گريدبازگشت رئيس ستاد ارتش مصر از آمريكا ابراز شد. در 
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از اروپايي و آمريكا قرار گرفت و نگراني  هاي قدرتظات ملاحديگر الشعاع  جهاني، تحت ارتباط
 ،شـد. در ليبـي  يـا همراهـي بـا آن     سـركوب مـردم بحـرين   نسبت به نفوذ ايران موجب اغماض 

خصوص ه محدود و مختص مجاري حكومتي بود. روابط قذافي با غرب و ب ،المللي ارتباطات بين
هـا و جامعـه مـدني، امكـاني بـراي       در كنار فقـدان رسـانه   عاملهيچگاه حسنه نبود. اين  ،آمريكا

جامعـه  گذاشت. اين امـر، يعنـي ورود    عمومي جهاني بر حوادث ليبي باقي نمي تأثيرگذاري افكار
آن و گشايش كانـالي بـه   مسايل ليبي، پس از آزادسازي بنغازي و استقرار اپوزيسيون در  به يجهان

جامعه مدني و نگراني از  اندك جهاني به همراه ضعف ، ارتباطاتروي جهان، عملي شد. در يمن
  گيري عليه عبداالله صالح دچار ترديد كرد. را براي موضع عمومي جهان ط القاعده، افكارِسلّت

  
  . ساخت اجتماعي4

قبيلگي اسـت و ايـن سـاخت در تكـوين و      ،در عموم نقاط جهان عرب، ساخت اجتماعي
شـود اولاً   تأثير نبوده است. وجود قبايل متعدد باعث مي ي خودكامه فردي بيها حكومتتداوم 

وجود و بقاي خويش را توجيـه   افكني، ضرورت با ايجاد اختلاف بين قبايل و تفرقه ها حكومت
زيرا بايد حكومتي باشد كه مانع تجاوز قبايل به يكديگر شده و در صورت بروز اختلاف،  ،كنند

نگرانـي قبايـل نسـبت بـه تفـوق و تسـلط        ،نجي بين آنان عمل كند. ثانيـاً به عنوان حكم و ميا
موجـب   ،عليه حكام و بـه عبـارت ديگـر    ها احتمالي قبايل ديگر، مانع از مشاركت در اعتراض

يا دستيابي قبيله رقيب به قدرت، ممكن  ها زيرا شكست اعتراض ،شود كاري مي تقويت محافظه
بسياري از سـران   ،ي يا حداكثري) موجود، محروم سازد و ثالثاًاز امتيازات (حداقلرا است قبيله 

كننـد   حاكم دارند و در مقابل خدماتي كه به دولت عرضه مي يها دولتاي با  روابط ويژه ،قبايل
از وضـع موجـود و    بنابراين،كنند.  (يعني اطاعت و حمايت اعضاي قبيله)، امتيازاتي دريافت مي

وارد شوند كه سود و زيـانش   اي بينند در بازي سياسي رتي نميشوند و ضرو تداوم آن منتفع مي
آشكارا خـود را بـروز    ،نامعلوم بوده و تضمين شده نيست. اين ساخت و روابط در ليبي و يمن

عموم سران قبايل به نوعي با حكومت و شخص قذافي مرتبط بودنـد و بـه    ،دهد. براي مثال مي
نكه قذافي، آگاهانـه و عامدانـه بـين آنـان اخـتلاف      كردند، ضمن آ صورت منظم با او ديدار مي

هـاي   . در جريـان درگيـري  (Moniquet, 2011)كرد تا موقعيـت خـود را حفـظ كنـد      ايجاد مي
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قـذافي، حتـي    هتعداد زيادي از قبايل و به ويژه قبيل ـ ،مسلحانه منجر به سقوط حكومت قذافي
در يمن نيز، ابتناي سياست بـر  كشيدند.  معمر قذافي، باز هم دست از مبارزه نمي پس از سقوط

تا زماني كه درگيري تظاهركنندگان و حكومت صالح بـه   ،روابط قبايلي آشكار است. براي مثال
 ،رغـم تظـاهرات گسـترده    بـه صالح  ،حكومت ،بزرگ حاشد كشيده نشده بود هليدرگيري با قب
ورود قبايل مزبور به جنگ با دولت، ضمن آنكه تزلزل مهمـي در اركـان   اما با  ،كرد مقاومت مي

گيـري حكومـت    شدن شخص صالح نيز شد)، نگراني از شـكل  و باعث مجروح(دولت رخ داد 
  قبايلي را دامن زد. هپاي جديدي بر

امـا در   ،قبايلي ضعيف شـده اسـت   ساخت ،در مصر و تونس و تا حدود زيادي در بحرين
حكومتي قابل طـرح  خصوص در سطح ه روابط قبايلي ب ،اين نواحي (و به ويژه در بحرين) هم

فروپاشي ساخت قبايلي، در فقدان نهادهاي مـدني، باعـث نـوعي آنـومي و      ،ضمن آنكهاست. 
گيري نهادهاي جديـد،   شود، امري كه ممكن است در اثر شكل وار مي اي توده گيري جامعه شكل

دو كشور مصـر و   دريابي حركت كند. شايد بتوان گفت فقدان ساخت قبايلي  مانبه سمت ساز
  ها بوده است. تر قيام از علل توفيق سريع،تونس
  

  خارجي هاي قدرت. حمايت و مداخله 5
عربي بـوده   همنطق از خصوصيات اصليِ ،اروپايي يها دولتاشاره شد كه هژموني آمريكا و 

دلايل متعددي نسبت به حوادث اين به است. آمريكا به عنوان مهمترين قدرت خارج از منطقه، 
انرژي (نفت و گاز) از منطقه به غرب؛ حفـظ امنيـت    مسأله حفظ جريانِ .حساس است ،منطقه

چين و يب يا بـالقوه در ايـن منطقـه (نظيـرِ    رق هاي قدرتاسرائيل و بقاي آن؛ ممانعت از تسلط 
هـاي   تـرين اسـتراتژي   از اصـلي  ،هاي ضدآمريكايي در منطقه روسيه) و ممانعت از تشكيل رژيم

  ).226: 1385 ،؛ روبين137: 1385، (لسر، بروس و... شود مريكا در خاورميانه محسوب ميآ
هـاي   آمريكاييان (و اروپاييان) در قيام ها و اصول استراتژيك، راهنماي عملِ مشي همين خط

آمريكايي يـا طرفـدار مخالفـان آمريكـا      اخير بود و در هر كجا كه امكان استقرار حكومتي ضد
در  ،مـاض كردنـد و در عـوض   حقـوق بشـر اغ   (مانند بحرين) وجود داشت، نسبت به نقـضِ 



  51ــــــــــــــــــــــــــــــ و...پدرسالاري جديد؛ تأملاتي در تعامل دولت 

هـاي مهمـي    مواردي چون ليبي كه حكومت ناسازگار با غرب داشت، حاضر به قبـول ريسـك  
  شدند و مداخله را به سطح نظامي گسترده هم رساندند.

امـا كسـي تصـور سـقوط سـريع حكومـت        ،در تونس، نفوذ و تأثير آمريكا قابل توجه بود
اعـراب   ،عمومي غربي شكل گرفته اي كه از اعراب در غرب و افكارِ علي را نداشت (كليشه بن

حمايـت   بنابراين، .داند) مثبت و نظاير آنها نمياسي، آزادي، عصيان در معناي دموكررا طرفدار 
هنگام بود. در مصر نيز غربيان و آمريكاييـان سـقوط حسـني    اطع آمريكا از تظاهركنندگان، ديرق

گرايـاني چـون    لفيون و اسـلام گيري س ـ قدرت از ،دانستند و در عين حال مبارك را محتمل نمي
هـا   حدس و گمـان گرفته نيز اين  هاي صورت (نتايج اوليه انتخاب المسلمين نگران بودند اخوان

  شدند.نگيري او  قاطعانه خواستار كناره ،مبارك رو، در ابتداي قيام عليه از اين .كند) را تأييد مي
 ،عامل اصلي توجه به آن كشور ،در يمن، آمريكا منافع مستقيم اندكي داشته و در عين حال

تبليغات علي عبداالله صالح و نگرانـي از تأسـيس    ه با القاعده بوده است. همين امر در كنارزمبار
غربـي از   هعمـد  هـاي  قـدرت باعث شده اسـت   ،حكومتي راديكال مشابه طالبان در اين كشور

آمريكـا از   ،تظاهركنندگان، خودداري كننـد. در ليبـي   گيري صريح به نفعِ مداخله و حتي موضع
وجـود   مبنيادگرايي در ايـن كشـور ه ـ  قيام عليه قذافي مسرور بود، اما نگراني از تقويت  وقوعِ

آمريكا از تكرار وقايع عراق و افغانستان نيز در هراس بـود و از ايـن رو،    ،داشت. در عين حال
ه واگـذار كـرد. در   ابتكار عمل را به نـاتو و فرانس ـ  رهبري عمليات را برعهده نگرفت و سريعاً
كـي و نزديـك بـه ايـران،     مت تشكيل حكومت شيعيِ خصوص بحرين نيز اشاره شد كه احتمالِ

اصلي سكوت غرب در مقابل سركوب معترضين توسط دولت اين كشور (بـا حمايـت و    عاملِ
  نظامي عربستان سعودي) بوده است. همداخل

توان گفت هرچه ساخت قبيلگي بيشتر تضـعيف شـده و هرچـه     با توجه به نكات فوق مي
يلات و سواد بالاتر باشـد و هرچـه   يافته بوده و هرچه سطح تحص تر و توسعه جامعه مدني قوي

و هرچه و شخصـيت رهبـران خودكامـه بـا      باشد1حكومت با جهان خارج بيشتر پيوند خورده
 هـا  حكومـت هاي  مشي ها و خط رفتارها، برخوردها، استراتژيفوق محدودتر شده باشد،  عوامل

تـر بـوده اسـت. بـه بيـاني       تر و انساني اتيكدموكرتر،  در برخورد با معترضين و مخالفان، مدني

                                                                                                                                        
1. engaged 
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هرچه از عناصر پدرسالاري جديـد، بيشـتر فاصـله گرفتـه شـده و بـر عناصـر و اجـزاء          ،ديگر
هـاي   (ولو به صورت ظاهري و متظاهرانه) افزوده شـده باشـد، واكـنش    ها حكومتاتيك دموكر

پيوند با جهان  عاملدو  ،تر و با قساوت كمتري توأم بوده است. در عين حال ، مدنيها حكومت
ها دارد. ابزارهـاي   حياتي بر تضعيف و تجديد ديكتاتوري تأثيرات نيزخارج  هخارجي و مداخل

خـارج   ها دولتو به ويژه اينترنت، بسياري از امور را از كنترل  (ICT)رساني و ارتباطاتي  اطلاع
هـا هـم    رد؛ انسـان كننـده دا  اتيـك دموكرخـود نـوعي تـأثير     ،كرده است. ضمن آنكه اطلاعـات 

دهـي   آموزند كه شكل ديگري از زندگي هم ممكن است و هم با اشكال جديدي از سازمان مي
 هـاي  حركتهاي اجتماعي مجازي مانند توييتر و فيس بوك، اموري كه در  (مثلاً از طريق شبكه

ي شـوند، امـر   نظير اشغال وال استريت هم مشاهده شد) آشنا مي 2011اعتراضي نيمه دوم سال 
كه در عالم خارج و در عرصه سياسي كشور، عملي و ميسر نبوده است. در واقع، از اين زاويه، 

رسـد و   به نظر مـي  1امري خلاف روح زمان ،حضور و بقاي پدرسالاري جديد در جهان عرب
را  هـا  حتي در صورتي كه مـوج كنـوني اعتـراض    بنابراين،. دانستشده بايد  دوران آن را سپري

در هر حال، ناگزيرند خود را با شـرايط جديـد تطبيـق     ،ها حكومتيافته تلقي كنيم، اين  خاتمه
سياسي مردم منطقه و عـدم تكـوين طبقـه متوسـط واقعـي و       دهند. اگرچه با عنايت به فرهنگ

پايدار كه مبتني بـر پايگـاه و مبنـايي اقتصـادي و مسـتقل از دولـت باشـد، اميـد بـه برقـراري           
  .رود به شمار ميبيني افراطي  خوش مد در اين كشورها، نوعيآراسي روان و كادموكر
  
  گيري نتيجه

 انقلابـي « هاي جنبشعربي، ماهيت  يها دولتدر اين نوشتار تلاش شد با ارائه تصويري از 
مزبـور   هـاي  جنـبش مـردان در   تعامل و رابطه شـهروندان و دولـت   ،و به صورت دقيقتر» عربي

، هشـام شـرابي  عربـي، بـه تعبيـر     يها دولتاصلي  هتوضيح داده شود. استدلال شد كه مشخص
ايـي از جوامـع و آراء   زعربـي و اج  هاي از عناصر سـنتي جامع ـ  يعني ملغمه ،پدرسالاري جديد

تشاش و اختلال فكري و ذهني حاصـل از آن، گرهـي   ن است. تركيب و التقاط مزبور و اغمدر
تـا  رسـد   ر مـي ظ ـكنوني حل و فصل شود و به ن» ائتلافي« هاي جنبشلت و با نيست كه به سهو

                                                                                                                                        
1. Anachronistic 
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هـاي مزبـور    توان مدعي شد قيـام  ميدر عين حال، بيني تداوم خواهد يافت.  اي قابل پيش آينده
بخشـيدن   وحـدت جهت در دادن به اغتشاش و اختلال فكري مزبور بوده و تلاشي  براي سامان

كوشـد   مـي كه هاي سنتي و مدرن،  هن عربي انباشته از ارزشبه ذهن و عين عربي بوده است، ذ
  هاي آن دو را حل و فصل نمايد. از آن طريق، شكاف ذهن و عين و ناسازگاري و يافتهراهي 

 رويِ ،هـاي عربـي   عربي با شهروندانشان را در قيام يها دولتتوان نوع تعامل  در هر حال، مي
مشـاهده نيسـت، امـا    عيـار قابـل    اتيك تمامدموكرالبته برخورد  ،يك طيف نشان داد. در اين طيف

قابـل   هـاي  تفـاوت  ،العمر بين نوع رفتار سياستمداران حاكم و رؤساي جمهور مادامتوان گفت  مي
گيـرد كـه بيرحمانـه شـهرها و      معمـر قـذافي قـرار مـي     ،در يك سر طيف .اي وجود دارد ملاحظه

علـي   مبـارك و بـن  حسني  ،كرد و در انتهاي ديگر باران و بمباران مي روستاهاي كشورش را گلوله
اسـتدلال   ،منصب خويش شدند. در ايـن مقالـه   ريزي حاضر به ترك قرار دارند كه با حداقل خون

اتيـك  دموكركاسته شده و بر عناصر و اجـزاء  عربي شد كه هرچه از عناصر پدرسالاري در كشور 
بـا   مـداران  برخـورد سياسـت   ،شـود  عاب) افزوده ميظاهري و در شكل رنگ و لُ (ولو به صورت

وجود و قـوت جامعـه    ،شود. در اين ميان تر مي خشونت تر و كم اتيكدموكرتر،  معترضان هم مدني
شود كه بالقوه  ها و نهادهايي مي مخالفان، باعث ظهور شخصيتابراز نظر  مدني و امكان ولو اندك

 ،نند. البتـه را به گوش جهانيان برسـا  آنهارا هدايت كرده و  ها اعتراضتوانند در مواقع ضروري  مي
هاي عربي، رهبري و ايدئولوژي مشخص، آنگونه كه در  اين نكته نيز شايان توجه است كه در قيام

هـاي   اجتماعي و سياسي كلاسيك وجود داشته، تظاهر و غلبه نداشته و از اين رو، قيام هاي جنبش
خواند؛ بدين معنا كه در » مدرن ستپ«و يا » جديد اجتماعي هاي جنبش«از مقوله  توان ميمزبور را 

مركزيـت و   رغـم فقـدانِ   بـه  بـه بيـان ديگـر،    .وجود داشت» انتظام در عين پراكندگي«آنها نوعي 
هاي مسـتقل   را هم هستهها  اهداف كمابيش مورد توافق بود و استراتژي اعتراض ،رهبري مشخص

داد.  ف، به قيام وحدت مـي هد وحدت ،در عين پراكندگي در نتيجه،كردند و  از يكديگر تعيين مي
الملل است كـه   المللي و پيوندخوردن كشور و حكومت با عرصه بين ارتباطات بين ،عامل مهم دوم

دخالت خـارجي در   عاملآورد.  ديگر را به وجود مي يها دولتامكان تأثيرگذاري افكارعمومي و 
كننده و حياتي بـود.  عنصر تعيين ،ها (ليبي و بحرين) ماندن دو مورد از قيام  نتيجه بخشي و بي نتيجه





 كشور
  يمن  مصر  ليبي  تونس  بحرين شاخص

  سلطان مستبد و ظاهراً  شخصيت رهبران
  متمايل به توسعه

  ديكتاتور و مستبد متظاهر
  به دمكراسي و سكولاريسم

 بيني و متوهم وديكتاتور غيرقابل پيش
  خودپرست و صاحب دعاوي ايدئولوژيك

 پردازيو ايدئولوژي

  ديكتاتوري متظاهر به
  دموكراسي و سكولاريسم

ديكتاتور مدافع ايدئولوژي پان عربيسم و 
  مدعيِ دموكراسي

رشد يا عدم توسعه 
نهادهاي جامعه 

  مدني

وجود نهادهاي مختلف
مطبوعاتي و حزبي 

رغم فضاي محدود  علي
 براي فعاليت

رشد نهادهاي حزبي و 
رغم  مطبوعاتي علي

  سركوب و محدوديت

هر نوع فعاليت و مدني جز  ممنوعيت
براي تبليغِ قذافي و تمجيد از حكومت 

  وي

وجود مطبوعات و احزاب نسبتاً متنوع 
رغم اعمال سانسور و تضيقات  به 

  فراوان حكومتي

 رشد محدود نهادهاي مدني و غلبه ساخت
  عشايري بر آن

ساخت اجتماعي 
  اي) (قبايلي يا توده

ساخت قبيلگي تضعيف 
در سطح  شده، اما عصبيت

  طايفه حاكم وجود دارد

ساخت قبايلي به ميزان 
قابل توجهي از ميان رفته 

  است

ساخت كاملاً قبايلي به رغم رواج 
عيار قذافي از  شهرنشيني و استفاده تمام

  اختلافات قبيلگي و جذب سران طوايف

تضعيف قابل ملاحظه ساخت قبايلي
وار،  اي تقريباً توده و تشكيل جامعه

ين و مسيحيان قبطي اختلاف مسلم
 بسيار مهم و حياتي است

ساخت قبايلي غالب در سراسر كشور و در 
عين حال اختلاف شيعيان زيدي با اكثريت 

  سني هم حائز اهميت است

ميزان ارتباطات 
جهاني يا پيوستگي 

  با جهان خارج

پيوستگي زياد با اقتصاد 
جهاني و ارتباطات گسترده 

  با جهان خارج

جامعهپيوستگي زياد با
الملل  جهاني و اقتصاد بين

و از جمله در حوزه 
 توريسم

  ايزوله شدن حكومت از جامعه
  جهاني و كنترل حكومت
  بر همه اقسام مبادلات

پيوستگي قابل ملاحظه با اقتصاد 
جهاني، (به ويژه در عرصه توريسم) و 

  المللي گسترده ارتباطات بين

تبادلات اندك با جهان خارج و انزواي 
  ي كشوراقتصاد

مداخله يا عدم 
امكان مداخله 

  هاي خارجي دولت

دخالت شوراي همكاري
فارس به نفع  خليج 

حكومت تحت حمايت 
ضمني آمريكا به دليل 

نگراني از پيوستن بحرين 
 به جبهه ايران

اعمال فشار جامعه 
المللي (اروپا و آمريكا)  بين

بالاخص پس از تداوم 
ها و كاهش اميد  اعتراض

  علي كومت بنبه بقاي ح

نتيجه بود و در  المللي بي اعمال فشار بين
المللي و ناتو به رهبري  نتيجه، ائتلاف بين

فرانسه و آمريكا، فعالانه به مخالفين 
  مسلح در اسقاط قذافي كمك كردند

اعمال فشار از ناحيه جامعه جهاني و 
المللي و احتمالاً  افكار عمومي بين

در ات آمريكا به سران ارتش ئالقا
ها،  طرفي در تظاهرات جهت حفظ بي

  موجب شكست مبارك شد

المللي ادامه دارد. اما فشار افكارعمومي بين
گيري القاعده هم وجود دارد  نگراني از قدرت

گري شوراي  شود. ميانجي كه مانع مداخله مي
منجر همكاري به نتيجه مطلوب مخالفين 

 هايي اما عبداالله صالح با گرفتن تضمين ،نشده
 اضر به ترك قدرت شده است.ح
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  :توان گفت مي ،ل تلخيص شده است)ودجبا عنايت به نكات فوق (كه در 
اسـتبدادي حاكمـان و مداخلـه قدرتمندانـه خـارجي       شخصـيت بحرين بـه دليـل   در  يك.

ش شـديداً  بن ـامكانـات، ج ه نفع حكومت صاحب همـه  (عربستان سعودي با اغماض آمريكا) ب
ي بـا  رغم وجود نهادهاي جامعه مدني (احزاب پرطرفدار) و پيوسـتگي نسـب   بهسركوب شد و 

ولـي بـه دليـل وجـود      ،المللي، قيام موقتاً خاموش شـد  ي بينجهان خارج، در غياب حامي جد
  ماند.اتيك، ناآرام خواهد دموكربور، بحرين تا زمان برقراري نظمي زعناصر ساختاري مدني م

المللـي قابـل    اسي، در فقدان حمايت بـين دموكرحاكم ديكتاتور و متظاهر به  ،در تونس دو.
توجه و در پرتو رشد نهادهاي مدني و پيوستگي قابـل توجـه بـا جهـان خـارج، نتوانسـت بـه        

احتمـال اسـتقرار حكومـت     از ايـن رو، سركوب شديد ادامه دهد و مجبور به ترك قدرت شد. 
  قيام است. هاي دستخوشِكشور سايرايدارتر، در اين كشور بيش از و پتر  اتيكدموكر

عربيستي كه تصورات  هاي سوسياليستي و پان ديكتاتور متوهم و صاحب داعيه ،در ليبي سه.
جامعه مـدني و قطـع پيونـدهاي كشـور بـا       پيامبرگونه براي خود داشت، در فقدان تقريباً كاملِ

ادرت به سركوب مخالفان كرده بود، مخالفاني كه در ترين وجه ممكن مب جهان خارج، به خشن
هاي ابراز عقيده و نظـر و پيوسـتگي بـا جهـان خـارج، راه       فقدان نهادهاي جامعه مدني و كانال

نه حاضر به مصالحه و  ،چون قذافي شخصيتيمسلحانه را برگزيده بودند. روشن بود كه  همبارز
در  بنابراين،شود.  اش قايل مي گريزد و نه حقوقي براي مخالفين نه از كشور مي ،شود مذاكره مي

دانست و امكان  المللي، سركوب خشن و كشتار را حق خويش مي بين هفقدان حمايت و مداخل
  مصالحه با او متصور نبود.

ديكتاتوري متظاهر به دموكراسي و سكولاريسـم بـود و در    ،در مصر، حسني مبارك چهار.
نسبي عناصر جامعه مدني و در پرتـو ارتباطـات جهـاني كشـورش بـا جهـان       آزادي خصوص 

اي و اينترنت  تلويزيوني ماهواره هايِ مخالفين از طريق شبكه رسانيِ خارج، نتوانست مانع اطلاع
از قـدرت   ،اي اروپايي و منطقه يها دولتو فشار افكارعمومي جهاني  تحت رو،از اين شود و 

را، معلـول القـاي آمريكاييـان     ها طرف ماندن در اعتراض بيدر ارتش  كناره گرفت. اگر تصميمِ
  در آن صورت، مداخله خارجي عاملي مهم در پيروزي قيام بوده است. ،بدانيم
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ي و بيلگقاسي، از ساخت دموكرعربيسم و در عين حال  در يمن، ديكتاتوري مدعي پان پنج.
ت ارتباطـات جهـاني كشـورش اسـتفاده كـرده و بـا ترسـاندن        رشد ناچيز نهادهاي مدني و قل

گيري احتمالي القاعده، فشار افكارعمومي جهاني را بر حكومـت تقليـل داده    جهانيان از قدرت
ز مـانع از بـرو   ،اسي و ارتباطات هـر چنـد محـدود جهـاني    دموكرتظاهر به  ،است. ضمن آنكه

  خشونتي مشابه ليبي شده است.
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